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 چکیده

ی اقدام در فقه و حقوق است. در فقه و حقوق                ، بررسی قاعده   نوشتار  موضوع این  

ی ایران، این قاعده به عنوان یکی از مسقطات ضمان و اسباب معافیت از مسئولیت               موضوعه

ی اقدام، هرگاه مالک به طور آگاهانه به ضرر خویش اقدام نماید، مدنی است. بر اساس قاعده

 عامل زیان نسبت به ضرر وارده ضمان و مسئولیتی ندارد.

ی لاضرر، قاعده   ی رضایت زیان دیده، قاعده    ی ضمان ید، قاعده   ی اقدام با قاعده   قاعده

ی اقدام هم در امور مدنی و هم ی تسبیب تشابهاتی دارد. کاربردهای قاعدهی اتلاف و قاعده

در امور جنایی بررسی شده است. بیع فضولی، غصب، اجاره، اعراض، مضاربه، ادای دین و                  

های کاربرد در امور مدنی است. همچنین در امور کیفری در مواردی که                  ودیعه از نمونه  

کند و یا اموال خود را در معرض تلف در قالب سرقت یا             شخص آسیب بدنی به خود وارد می      

دهد به استناد قاعده اقدام به دلیل تقصیر مال باخته، مرتکب       کلاهبرداری و مانند آن قرار می 

 توان دارای مسئولیت کیفری دانست و او را کیفر نمود.را نمی

 

  اقدام، قواعد فقهی، مسئولیت مدنی، ضمان، ضرر یقاعدهواژگان کلیدی: 

 

 0/1//2240/تاریخ پذیرش:  2240/2041/تاریخ دریافت: 

 حوزه علمیه خراسان 4* دانش آموخته سطح 

 * استاد راهنما

 * مهدیه دانشورثانی

 * دکتر رضا دانشورثانی
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 قاعده اقدام در فقه و حقوق

 طرح بحث

قواعد فقهی احکام کلی هستند که مصادیق جزیی بر آن ها منطبق می شوند و در طریق 

استنباط احکام شرعی بسیار موثر هستند؛ به طوری که بسیاری از احکام جزیی شرعی با                  

تمسک به این قواعد استنباط می شوند، لذا در فقه نقش اساسی ایفا می کنند. یکی از این                    

قواعد قاعده ی اقدام است. این قاعده به عنوان یکی از مسقطات ضمان و اسباب معافیت از                 

مسئولیت مدنی مطرح است که در مقابل دعوای جبران خسارت به آن استناد می شود. در                  

این پژوهش تلاش شده جنبه های مختلفی از قاعده ی اقدام بررسی شود و بحث پایانی و                  

 اصلی آن کاربردهای این قاعده می باشد.

یکی از اصول بنیادین اجتماعی، امنیت اقتصادی است؛ به این معنی که تک تک افراد                 

جامعه نسبت به مال و حقوق مالی شان احساس امنیت خاطر نمایند و دغدغه ی تعدی و                    

تجاوز به اموال و حقوق مالی شان را نداشته باشند. امروزه با توجه به گسترش صنعت و امور         

دیگر تولیدی و خدماتی که در جامعه ی بشری اشخاص را به شدت درگیر نموده و در                      

راستای انجام امور مرتبط به این تولیدات و خدمات، چه بسا آسیب های مادی و معنوی                    

فراوانی به اشخاص وارد نماید. محفوظ ماندن از این آسیب ها محقق نمی شود مگر با                     

نهادینه نمودن تعالیم روح بخش اسلامی در جامعه. از مهم ترین دستورات اسلام در جهت                

حفظ حقوق شهروندان در قبال ضررهای ناشی از تعدی به اموال آن ها، رعایت مقررات                   

راجع به ضمان و مسئولیت مدنی است. مقررات راجع به ضمان و مسئولیت مدنی متضمن                 

حراست و حفاظت از حقوق مادی و معنوی افراد می باشد. قاعده ی اقدام به عنوان یک                     

قاعده ی کلی با توجه به قلمرو خود می تواند تا حدودی در تعیین مسئولیت مدنی و ضمان                   

 اشخاص تکلیف مسئولیت این آسیب ها را روشن نماید.

قواعد زیادی به قاعده ی اقدام مشابه هستند که می توان با بررسی آن ها جنبه های                    

ی رضایت زیان   ی ضمان ید، قاعده   ی اقدام را به دست آورد. مانند قاعده        مختلفی از قاعده  
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 ی لاضرر و... .دیده، قاعده

ی اقدام، کاربردهای این قاعده در امور مدنی و           مهم ترین مبحث در رابطه با قاعده        

جنایی است. مسئولیت و ضمان در فقه، نه تنها به خاطر احترام به مالکیت خصوصـی و                   

اموال شخصی مورد توجه قـرار گرفته و حفظ اموال اشخاص به وسیله ی آن تامین می                   

شود، بلکه برای احترام به سلامتی و حفظ جان اشخاص ضمان و مسئولیت نیز پدیدار شده             

 است.

 ی اقدامقاعدهالف. مفهوم 

های خانه را قواعد    قاعده در لغت به معنای اساس و ریشه است و به این تناسب، ستون             

 (/42، ص 1ق، ج  2/2/)حسینی واسطی زبیدی، گویند. می

ها توقف به طور کلی به مسائل بنیادی هر علمی که حکم بسیاری از مسائل دیگر به آن

شود که پایه و    دارد قواعد آن علم گویند. لذا به قواعد فقه از این جهت قواعد گفته می                  

 دهد.اساس فقه را تشکیل می

ی آن قدم است که در عربی و فارسی به یک معنا مورد             اقدام مصدر باب افعال و ریشه     

گیرد و آن پیش رفتن در کاری، به کاری دست زدن و یا پیش گذاشتن در     استعمال قرار می 

 (422، ص /، ج /73/)عمید، باشد. امری می

فقها برای استنباط احکام شرعی از منابعی مثل قرآن، سنت، عقل و اجماع استفاده می                

کنند. در کنار این منابع، تعدادی قاعده وجود دارد که از منابع مذکور به ویژه از قرآن، سنت، 

عقل و حتی ممکن است از عرف استخراج شده و به عنوان ابزاری برای استنباط احکام                   

ی فقها قرار گیرد. به عبارت دیگر کلیاتی وجود دارد که در نزد فقها                شرعی مورد استفاده  

ثابت و قابل قبول است، در مقام صدور فتوی این کلیات بر موضوعات جزئی تطبیق داده                  

گردد. شود و از تطبیق این کلیات بر موضوعات جزیی حکم موضوعات استنباط می                 می
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برخی از این کلیات به قواعد فقهیه معروف هستند. این قواعد از اعتبار بسیار بالایی برای                    

ها، امکان اجتهاد و استنباط      اجتهاد برخوردار می باشند به طوری که بدون تمسک به آن             

احکام شرعی ممکن نیست. به دلیل نزدیکی قابل توجه حقوق اسلامی و حقوق عرفی و                   

ها متحد بودن ابزار کار فقها و حقوق دانان، این قاعده مورد توجه حقوق دانان بوده و اکثر آن                 

گیرد. برای تصویب قوانین و مقررات و نیر نظریه پردازی های حقوقی مورد استفاده قرار می               

توان ادعا کرد که معنای فقهی و حقوقی این قاعده یکی است. معنای                 بر این اساس، می    

ی اقدام در فقه و حقوق این است که هرکس به ضرر خود نسبت به مال و دارایی های              قاعده

 (42، ص /، ج 717/)محقق داماد، خویش اقدام نماید، کس دیگری ضامن این ضرر نخواهد بود. 

 

 . ماهیت قاعده ی اقدام1

ی اقدام سه دیدگاه وجود دارد و همچنین در خصوص این که             در خصوص ماهیت قاعده   

علم و اراده در ساختار قاعده ی اقدام چه نقشی دارد، استنباط های متفاوتی بیان شده است.                  

 دهیم.این دو مطلب را به طور مجزا مورد بررسی قرار می

 ی اقدامهای سه گانه در خصوص ماهیت قاعدهدیدگاه

آنچه شهرت دارد این است که اقدام به عنوان یکی از مسقطات ضمان مطرح است. اما به 

هر حال در کنار نظریه ی اول به عنوان یکی از اسباب ضمان و از منابع مسئولیت مدنی، نیز                   

مطرح شده و مورد استناد قرار گرفته است. نسبت به این نظریه و این دیدگاه در خصوص                    

 ی اقدام در فقه سه دیدگاه مختلف وجود دارد:قاعده

برخی این قاعده را به عنوان سبب ضمان قبول داشته و برای اثبات ضمان مقبوض به                  -

طور که قبلًا اشاره شد نخستین بار در فقه امامیه شیخ           کنند. همان به آن استناد می    عقد فاسد 

، 4، ج   731/)موسوی بجنوردی،   ی اقدام استناد نموده است.      طوسی برای اثبات ضمان به قاعده     

 (12ص 
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در توجیه این استدلال گفته شده هنگامی که شخص مبادرت به انعقاد قرارداد معوض               

کند نه به   کند و مورد معامله را قبض می نماید، آن را در برابر ما به ازاء دریافت می                   -می

طور مجانی و متقابلًا طرف مقابل نیز به همین مبنا مورد معامله را به او تسلیم نموده و                      

کند. به عنوان مثال در    کند. بنابراین شخص بر مبنای ضمان اقدام میمعوض را دریافت می 

عقد بیع، مبنای مشتری این است که مبیع را در قبال پرداخت ثمن، اخذ نماید و بنای بایع                   

این است که آن را در برابر دریافت ثمن، تسلیم مشتری کند. بر این اساس وقتی مشتری                   

مبیع را دریافت می کند، ضمان آن به عهده ی اوست و بر همین اساس، در فرض فساد                    

بیع، او ضامن مبیع است تا زمانی که آن را به بایع برگرداند و در صورت تلف، باید بدل آن                     

.را )مثل یا قیمت( به بایع بپردازد، چون او به این مبنا اقدام به اخذ مبیع نموده است                        

 (411، ص 7ق، ج  2/4/)خویی،

اند نظر  گروه دیگری از فقها اقدام به عنوان سبب ضمان را نپذیرفته و تلاش نموده                -

ی این گروه شیخ انصاری     را توجیه نمایند. سر دسته     طرفداران اقدام به عنوان سبب ضمان     

ی اقدام به عنوان یکی از مسقطات ضمان، آن را به عنوان             است. وی ضمن پذیرش قاعده    

داند. شیخ انصاری در بحثی از کتاب مکاسب در ضمن            سبب ضمان مستند به دلیل نمی      

استدلال شیخ طوسی را که       ما یضمن بصحیحه یضمن بفساده    ی  استدلال برای اثبات قاعده   

ی اقدام مستدل و مستند     ی اقدام استناد کرده، وارد نموده و اظهار دارد چون قاعده          به قاعده 

ی ضمان مقبوض به عقد فاسد باشد. به علاوه ایشان    تواند دلیل و مدرک قاعدهنیست، نمی 

در بخش دیگری از مکاسب در بحث بیع فضولی، فرع جالبی را به این شرح مطرح می                     

کنند که در بیع فضولی هرگاه مبیع نزد مشتری تلف شود و مالک بعد از رد معامله قیمت                    

واقعی مبیع را از مشتری اخذ نماید، او نسبت به تمام آن، حق رجوع به بایع فضولی را ندارد، 

و فقط ثمن المسمی را اگر پرداخته باشد، می تواند از او بگیرد و بابت آنچه به مالک اصلی                    

تواند از بایع فضولی بگیرد و به        پرداخته است، فقط به مقدار زائد بر ثمن المسمی را می            
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ی خود مشتری برود، زیرا او نسبت به آن          مقدار ثمن المسمی، از قیمت واقعی، باید از کیسه        

-از این عبارت شیخ انصاری استنباط می       کند.اقدام نموده و در فرض اقدام، غرور صدق نمی        

، 3ق، ج   2/1/)انصاری،  شود که در نظر ایشان قاعده ی اقدام نمی تواند از اسباب ضمان باشد.               

 (37/ص 

برداشت ناصواب از عبارت شیخ انصاری در مکاسب، برخی از استادان حقوق را بر آن                   

داند، در  داشته است که اظهار نمایند که شیخ انصاری قاعده ی اقدام را مستند به دلیل نمی                

کند؛ بلکه تنها آن را به عنوان       حالی که شیخ انصاری قاعده ی اقدام را به طور مطلق رد نمی            

داند اما آن را به عنوان      یکی از موجبات ضمان و منبع مسئولیت مدنی مستدل و مستند نمی            

ما یضمن  ی  یکی از مسقطات ضمان پذیرفته و در ضمن بحث در اطراف عکس قاعده                 

م                بصحیحه یضمن بفساده   د ه ع م و ورود مالک ب دا ق ا ه  را که ب ی  سان نظر ک

 (471، ص 714/)محمدی، ضمان استناد نموده اند، تایید می کند. 

ی قبلی است و این است که اقدام به عنوان سبب             ی سوم در وسط دو نظریه      نظریه  -

ی سایر اسباب، به عنوان موجب ضمان       مستقل ضمان، مستند به دلیلی نیست؛ اما به ضمیمه        

ای معتقدند که بازگشت ضمان ناشی از       شود. طرفداران این نظریه دو دسته اند: عده       تلقی می 

ی احترام مال مومن است. مفهوم این استدلال و مبنای منطقی آن               اقدام، به خاطر قاعده   

برای ثبوت ضمان، نیاز به  روشن نیست، زیرا در صورت وجود و صدق عنوان قاعده ی احترام

ق، ج    222/)نجفی،ی اقدام نیست. چون قاعده ی احترام خود مستقلاً سبب ضمان است.      قاعده

 (72/، ص 72

ی احترام این است که حرمت مال و جان مومن اقتضا دارد            توضیح این که مفهوم قاعده     

که شخص بدون اذن مالک، نسبت به عین یا منافع مال او تعرض نکند و به آن تسلط نیابد                    

و الا موجب ضمان است. در این نوع ضمان مدار، اذن و عدم اذن مالک است و قصد                         

متصرف از این جهت تاثیری ندارد. بنابراین بازگشت قاعده ی اقدام به قاعده ی احترام بعید                 
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 (13، ص /ق، ج  2/7/)مکارم شیرازی، رسد. به نظر می

ی اقدام، تسلط به مال غیر یا       عده ای دیگر از فقیهان معتقدند سبب اصلی ضمان قاعده  

 (411، ص 7ق، ج 2/4/.)خویی، است همان ید

ی اقدام استناد شده است، ضمان ید        در تمام مواردی که برای اثبات ضمان به قاعده          

وجود دارد و در واقع ید، سبب ضمان است نه اقدام. به این نظر اشکال وارد است که ید به                    

ی معروف ضمان ید،    عنوان یکی از اسباب ضمان نیاز به قید دیگری ندارد. مطابق قاعده             

هرکس بر مال دیگری تسلط یابد ضامن است، تا زمانی که آن را به مالک برگرداند. حق                   

اگر ذی الید به اعتقاد این که مال خودش را قبض می کند بر آن تسلط یابد، ضمان محقق         

می شود. به جز در مواردی استثنایی و با وجود یکی از مسقطات ضمان )احسان، استیان                   

 (22/، ص 712/)کاظمی،و...( که به رغم وجود ید، ضمان جاری نمی شود. 

با بررسی متون مختلف فقهی و نظرات فقها به نظر می رسد که قاعده ی اقدام یک                    

مشترک لفظی است که دارای دو کاربرد است. گاهی به عنوان مسقط ضمان علیه شخص                

شود، مانند کسی که مال خود را تسلیم           زیان دیده نسبت به ضمان مال او مطرح می           

شود و یا کالای معیوب را با علم به عیب             کند و مال در دست او تلف می         محجور می 

شود. کند. اما گاه اقدام به عنوان سبب ضمان نسبت به مال دیگری مطرح می             خریداری می 

ی او باشد، قبض    مثل موردی که شخص مال دیگری را به قصد این که ضمان او به عهده              

می کند. این دو نوع اقدام تنها در لفظ مشترک اند و هیچ ارتباطی با هم ندارند. به علاوه                     

ملازم هم نیز نیستند که در یک مورد صدق نمایند. یعنی در همان زمان که اقدام مسقط                   

 (22/، ص 712/.)کاظمی، ضمان عامل زیان است، سبب ضمان مالک باشد، و بر عکس

 

 . جایگاه علم و اراده در قاعده ی اقدام2

شود، ی اقدام به عنوان یکی از مسقطات مطلق ضمان مطرح می          در فقه، آنجا که قاعده    
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 قاعده اقدام در فقه و حقوق

 توان از تعریف و مستندات قاعده، لزوم وجود عنصر علم و اراده را استنباط کرد:می

در عناوین آمده است اگر مالک اقدام به اسقاط احترام مال خود بکند و بنا را بر عدم                     

، 4ق، ج   2/3/)مراغی،  وجود عوض )تصرف بلا عوض( بگذارد، ضمان مال او ساقط می شود.     

ی مالک بر اسقاط احترام مال خویش استنباط        از این عبارت به وضوح لزوم اراده      (.  772ص  

می شود و تقصیر عمدی و غیر عمدی زیان دیده را نمی توان مفید اسقاط احترام مال و                     

 (13، ص 22، شماره 731/.)جنیدی، بنای وی بر تصرف بلا عوض آن دانست

ی اند و تعریف قاعده   برخی دیگر به لزوم وجود عنصر علم و قصد و رضا تصریح کرده             

.اند: ...کسی که با علم و قصد و رضا ضرر یا ضمانی را بپذیرد                اقدام را چنین بیان داشته     

 (21، ص 712/)مصطفوی، 

ی اقدام نیز جای پای علم و اراده یا وجود نوعی تقصیر               ی مستندات قاعده  در عمده 

 عمدی یا دست کم تقصیر سنگین )در حکم عمد( دیده می شود:

)صلی الله علیه و    به نقل از پیامبر   السلام(  )علیهترین این اخبار خبر سماعه از امام صادق    مهم

است، مبنی بر این که هرکس که نزد او امانتی باشد، باید آن را به کسی که وی                     آله و سلم(  

را امین قرار داده، بازگرداند؛ زیرا جان و مال مسلمانان حلال )و قابل تصرف( نیست مگر در 

 (437، ص 3، ج 721/.)کلینی، صورتی که رضایت داشته باشد

فقها در تفسیر این خبر معتقدند بنابر اطلاق مفهوم و مستثنی، ظاهر این است که تمام          

موضوع برای جواز تصرف و حلیت مال غیر همان اذن و طیب و رضایت نفس است. پس                  

هنگامی که طیب و رضایت مالک برای تصرف در مالش وجود داشته باشد، ضمان ساقط                 

 (2//، ص /، ج 731/)موسوی خمینی، می شود. 

 ی اقدامب. مستندات قاعده

 اند که عبارت است از:ی اقدام ذکر کردهسه دسته دلیل برای حجیت قاعده



 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ره 

ما
ش

18 

841 

 قاعده اقدام در فقه و حقوق

 . سنت1

ی اقدام جهت استنباط احکام شرعی ذکر شده         حداقل دو روایت برای تمسک به قاعده       

 است.

 اند:که فرمودهالسلام( )علیهروایت سماعه از امام صادق. 1-1

قال: منَْ کانتَْ عنده امانة فلیودها الی من ائتمنه             )صلی الله علیه و آله و سلم(       انّ رسول ال  

 (437، ص 3، ج 721/)کلینی، علیها، فَانهّ لایحل دم امری مسلم و لا ماله انما بطیب نفس منه. 

فرمودند: هرکس امانتی در اختیار        )صلی الله علیه و آله و سلم(       در این روایت، پیامبر اسلام     

دارد، باید به صاحب آن رد کند؛ زیرا مال مسلم مانند جان برای اشخاص حلال نیست مگر                   

 برای تصرف مالش رضایت داشته باشد.

ی استدلال به این روایت به این گونه است که اگر مالک اذن به تصرف به امین داد نحوه

و بر اثر این تصرف ضرر و زیانی به مالک وارد شد، امین ضامن نیست؛ زیرا خود مالک با اذن 

به تصرف در مالش زمینه ی این ضرر و زیان را فراهم نموده است. به عبارت دیگر او با دادن 

اذن در تصرف، اقدام علیه خویش کرده است. به عبارت دیگر، اذن مالک به امین جهت                     

تصرف در مالش، در حقیقت اقدام علیه خودش تلقی می شود. رضایت و طیب نفس که در                   

این روایت آمده است، باعث سقوط ضمان از امین و متصرف می شود، اگر چنین رضایت و                   

طیب نفس نبود و امین و متصرف که بدون اذن مالک در مال او تصرف کرده، ضمان را باید                   

 (2//و  12/، ص /، ج 731/)موسوی خمینی، به عهده بگیرد. 

اند. تمام روات این روایت، اثنی ی راویان حدیث شیعه و سنی نقل کردهاین روایت را همه 

ی باشد. گذشته از این همه    عشری و موثق هستند و حتی یکی از آن ها از اصحاب اجماع می 

شود اگر ضعفی هم روایت داشته باشد، جبران اند و عمل فقها باعث میفقها به آن عمل کرده

)موسوی شود و تمام شرایط حجیت را دارد.          شود. بنابراین این روایت صحیح محسوب می        

 (31، ص /، ج 731/بجنوردی، 
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ایرادی که به دلالت این روایت وارد شده، این است که روایت هم دلالت بر حکم تکلیفی                  

می کند و هم وضعی؛ یعنی هم می گوید عدم رد مال به مالک حرام است و هم متصرف در                      

ی آن ضامن می باشد، هم حرام بودن حکم تکلیفی است و ضامن بودن حکم وضعی، و اراده                 

حکم تکلیفی و وضعی به استعمال واحد از این روایت ممکن نیست؛ زیرا استعمال لفظ در بیش 

از معنای واحد می شود و استعمال یک لفظ در بیش از یک معنا، مورد قبول علما نبوده و                       

اند، باید  استنباط دو حکم از یک کلام قابل قبول ایشان نیست. برای رفع این اشکال گفته                  

روایت را فقط حمل بر حکم تکلیفی نموده و استفاده ی حکم وضعی از آن را مردود اعلام                      

 نماییم.

ی نفی ضرر وارد شده است. مرحوم        دلیل دیگر سنت، روایاتی است که در زمینه        .  1-2

فرموده السلام(  )علیهکند که امام باقر   کلینی در کتاب اصول کافی از ابن مسکان از زُراره نقل می           

ی مردی از   سمره بن جندب در جوار خانه       )صلی الله علیه و آله و سلم(       است: در زمان رسول الله    

انصار درخت خرمائی داشت که راه عبور آن از داخل ملک آن مرد انصاری می گذشت. سمره                  

شد و برای سرکشی به آن درخت و انجام امور آن به کّرات و سرزده وارد ملک مرد انصاری می

شد، تا اینکه عرصه به صاحب خانه تنگ شد. ی آن مرد میبدین ترتیب باعث مزاحمت خانواده

شوی، در حالیکه ممکن است     روزی به سمره گفت: تو بدون اعلام و اطلاع وارد منزل من می            

ام در وضعیتی باشند که تو نباید آن ها را ببینی. از این رو بعد از این، هنگام                     اعضای خانواده 

ی تو به   عبور اعلام و استیذان نمای تا اهل خانه ام مطلع باشند. سمره گفت: من از میان خانه                

بینم. مرد انصاری   روم و چون حق عبور دارم، لزومی به اعلام و اجازه نمی           سوی باغ خودم می   

شکایت کند، حضرت به سمره بن        )صلی الله علیه و آله و سلم(      مجبور شد به حضرت رسول اکرم     

جندب گفت: بعد از این هنگام عبور، حضور خودت را اعلام کن. سمره گفت: این کار را                       

نخواهم کرد. حضرت گفت: از این درخت دست بردار، به ازای آن درخت دیگری با این اوصاف 

به تو می دهم. سمره قبول نکرد. حضرت فرمود: در مقابل آن درخت، ده درخت بگیر و دست                  



 

می
 عل

مه
لنا

ص
ف

- 
سی

شنا
لام 

 اس
صی

ص
تخ

- 
ره 

ما
ش

18 

841 

 قاعده اقدام در فقه و حقوق

از آن بردار و سمره باز هم قبول نکرد. حضرت فرمود: دست از درخت بردار و به جایش در                     

بهشت یک درخت خرما به تو خواهم داد. آن ملعون این بار هم نپذیرفت. تا این که رسول                    

یعنی تو    انِّک رجَلُ مَضار وَ لا ضرَرََ و لا ضرِار علَی موُمنِ         فرمود:  )صلی الله علیه و آله و سلم( الله

مرد سختگیر و ضرر زننده هستی، به مؤمن کسی نباید ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن                     

 (412، ص 1، ج 721/.)کلینی، درخت را کندند و نزد سمره انداختند

پس از این که مالک نخل، حاضر به          )صلی الله علیه و آله و سلم(      در این روایت پیامبر اسلام    

اش دست بردارد، دستور قلع     معامله نگردید و حاضر نشد از مزاحمت برای مالک باغ و خانواده           

نخل را به مالک باغ داد و به مالک نخل، ضرر زیادی وارد گردید ولی چون خود وی باعث                     

ی نخل ضامن معرفی نشده است، اقدام صاحب نخل باعث این           این ضرر شده بود، قلع کننده     

 (2//، ص 731/.)موسوی بجنوردی، ضرر شده است

 . بناء عقلا2

دلیل دوم برای حجیت قاعده ی اقدام، بناء عقلا است. عقلا در صورتی که شخص بالغ و          

عاقل با علم و اراده، علیه خود اقدامی نماید و موجبات ضرر مال را فراهم نماید، شخص                     

دانند. کنند؛ بلکه به دلیل اقدام مالک، خود او را مسئول می           دیگری را ضامن آن معرفی نمی     

بناء عقلا برای اثبات امر در شرع پذیرفته شده، به طوری که بین حکم عقل و حکم شرع                     

 (23/، ص 713/)ولایی،  کلما حکم به العقل حکم به الشرع.اند: ملازمه برقرار نموده

 . اجماع3

ی اقدام اجماع فقها است. اگرچه این اجماع، از اجماعات مقبول که               از مستندات قاعده  

ی باشد نیست، اما از آنچه که همه ی فقها به مفاد قاعده              السلام(  )علیهناشی از قول معصوم   

توان از اتفاق فقها در این امر به          اند، می اند و آن را مورد قبول قرار داده         اقدام عمل نموده  

 (2//، ص 731/)موسوی بجنوردی، عنوان یک دلیل یاد نمود. 
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 ی اقدام با بعضی قواعد مشابهی قاعدهج. مقایسه

 ی ضمان یدی اقدام با قاعدهی قاعده. مقایسه1

گیرد و بر اساس مفاد این      یکی از قواعد فقهی که به طور گسترده مورد استفاده قرار می            

ی ضمان ید است. اصل قاعده       شود، قاعده قاعده، احکام شرعی در حد گسترده استنباط می        

 (11، ص 3/ق، ،ج 221/)نوری،  علی الید ما أخذت حتی تؤدیه.این است: 

نقل شده است، استفاده      )صلی الله علیه و آله و سلم(       این قاعده از حدیثی که از رسول اکرم        

ی متصرف است تا این که مال را به            ی این قاعده این است: به عهده        گردد و ترجمه  می

 (471، ص 4، ج 732/)مکارم شیرازی، صاحبش برگرداند. 

مفهوم این قاعده این است که اگر شخصی بر مال دیگری استیلا یابد و آن را به تصرف                  

خود در آورد، در قبال مالک آن مال، ضامن است؛ یعنی اگر آن مال در ید او تلف شود، باید                     

مثل و یا قیمت آن را به مالک بدهد، همچنین اگر خسارتی به مال وارد شود، جبران خسارت                  

 (/42، ص 4، ج 732/)مکارم شیرازی، با متصرف است. 

ی آن این است که در منابع        نظرات زیادی در خصوص سند حدیث وجود دارد و نتیجه           

های فقه شیعه، فقط به صورت مرسل ذکر شده است و در میان محدثین                  حدیث و کتاب  

شیعه، محدث نوری در المستدرک در کتاب غصب، از ابوالفتح رازی در تفسیرش از قول                    

 (11، ص 3/ق، ج 221/.)نوری، نقل کرده است)صلی الله علیه و آله و سلم( پیامبر

)احسائی، و نیز صاحب مستدرک از غوالی اللئالی مثل همین روایت را نقل کرده است.                   

 (442، ص /ق، ج  227/

ولی علمای اهل سنت این روایت را به صورت مسند در بسیاری از کتب خود از ثمره بن                   

 جندب روایت کرده اند.

ی عقلا هم این است که      البته مستند این قاعده فقط حدیث و روایت نیست، بلکه سیره           
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کنند، برخی از فقها و حقوق دانان این        اند و به مفاد آن عمل می      این قاعده را معتبر دانسته    

 دلیل را بهترین دلیل بر حجیت ضمان ید دانسته اند.

تر است، زیرا در غصب، غاصب مال را بدون         قلمروی شمول این قاعده از غصب گسترده  

ی ضمان ید تفاوتی بین تصرف غاصبانه یا غیر کند ولی در مورد قاعدهاذن مالک تصرف می

شود. تنها تفاوت در این است که در غصب         غاصبانه نیست، قاعده هر دو مورد را شامل می        

غاصب، مطلقاً ضامن مال است اگر تلف شود یا صدمه ای به آن وارد شود، باید جبران                      

ی ضمان ید، اگر مال غاصبانه در تصرف شخص قرار گیرد، مطلقاً نماید، ولی در موارد قاعده

ضامن است ولی اگر مال با اذن مالک در اختیار وی قرار گیرد، در صورتی ضامن است که                   

 (33/، ص 2، ج 731/)موسوی خمینی، در نگهداری مال افراط یا تفریط نموده باشد. 

ی ضمان ید، آنجاست که متصرف بدون اذن مالک، اقدام به    مصداق اکمل شمول قاعده 

تصرف مال دیگری کند. در این مورد مالک اذن به تصرف نداده است و اقدام بر این که                     

گویند، ننموده است. در این      متصرف در تصرف مأذون است که به آن اقدام مجانیت می             

به دلیل شباهتی که بین       شود.صورت متصرف، ضامن تلف مال یا خسارت وارده به آن می           

ی اقدام را مستقل ندانسته و عقیده دارند        ی اقدام وجود دارد، برخی قاعده     این قاعده و قاعده   

کند. توضیح این که در جایی که ی ضمان ید میکه این قاعده در حقیقت رفع مانع از قاعده 

دهد که مجانی در مال     آورد و به او اجازه می     مالک خودش مال را به تصرف شخص در می        

شود، رود یا دچار خسارت می     تصرف کند و مال بدون افراط و تفریط متصرف از بین می              

ی اقدام جاری است؛ زیرا مالک با       شود، بلکه در این جا قاعده     ی ضمان ید جاری نمی    قاعده

به تصرف درآوردن مال خود، علیه خود اقدام نموده است. اما اگر متصرف بدون اذن وی                   

تصرف کند، عدم اقدام مالک به اذن باعث توجه مسئولیت و ضمان به متصرف خواهد شد.                 

، ص  731/)موسوی بجنوردی،   شود.  ی ضمان ید می   ی اقدام مانع از تاثیر قاعده     بنابراین قاعده 

//1) 
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به طور کلی می توان گفت بین این دو قاعده، عموم و خصوص من وجه است. یک ماده ی 

اجتماع و دو ماده ی افتراق دارند. ماده ی اجتماع آن ها موردی است که اقدام به عوض شده                    

باشد، یعنی مالک، مالش را در عوض چیزی به تصرف شخصی درآورد و بعد مال در تصرف آن 

شخص تلف شود. اینجا هم ضمان است، زیرا متصرف مال را تلف کرده و هم اقدام است، زیرا                  

مالک با اراده و خواست خود مال را به تصرف او درآورده است. چون نمی توان در یک مسأله                    

هر دو قاعده را اجرا نمود، رفع مشکل به این صورت است که اگر متصرف با افراط و تفریط                      

شود و او ضامن خواهد بود، ولی اگر بدون         ی ضمان ید جاری می    مال را تلف کرده باشد، قاعده     

 گردد و متصرف ضامن نخواهد بود.ی اقدام جاری میافراط و تفریط مال تلف شده است، قاعده
 

 ی رضایت زیان دیدهی اقدام با قاعدهی قاعده. مقایسه2

های های ارسطو دارد و پس از آن در نوشته         اصطلاح رضایت زیان دیده، ریشه در اندیشه       

-م، بصورت ضرب  721/حقوق دانان کلاسیک رم و حقوق کلیسا مطرح شد و بالاخره از سال              

 (/77، ص /، ج 712/)کاتوزیان، المثل به حقوق انگلیس راه یافت و در احکام صادره دیده شد. 

رضایت زیان دیده یعنی کسی که به چیزی رضایت می دهد، نمی تواند خسارت ناشی از آن 

را دریافت کند. در فرهنگ های فارسی معادل های گوناگونی برای آن گذاشته شده است: اقدام 

به ضرر خود، قبول مخاطره، اگر کسی دانسته قبول خطر کند، مستحق دریافت خسارت بابت                 

 (21، ص 712/.)رفیعی، زیان وارده نیست

ی اقدام چون توأم با رضایت زیان بوده است، تمسک به هر دو قاعده                  اکثر موارد قاعده  

صحیح می باشد. به طور مثال، اگر فردی در مسیر راه عبور دیگران خوابیده باشد و دیگری در                  

داند کسی در مسیر راه خوابیده است، با او برخورد کند و آسیبی به شخص خوابیده حالی که نمی

برسد و یا از بین برود، ضامن نیست؛ زیرا شخص تلف شده یا آسیب دیده، با علم به این که                       

می دانسته در مسیر عبور عابرین خوابیده است، کأنهّ رضایت به این جنایت داشته و خطرات                   
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ی اقدام بگوییم او چون     توان به استناد قاعده   ناشی از آن را پذیرفته است. در همین مورد می         

خود در مسیر عبور خوابیده، کأنهّ علیه خودش اقدام کرده است، پس فرد آسیب رساننده                    

 (212، ص 4ق، ج  221/)محقق حلی، مسئولیتی ندارد. 

همچنین اگر شخصی کسی را در آتش اندازد و او با آن که توانایی بیرون آمدن از آتش را   

دارد، از آن بیرون نیاید، کسی که فرد را به میان آتش انداخته است، ضامن نیست؛ زیرا مرگ،        

مستند به فعل خود متوفی است و اقدام زیان دیده علیه خود، باعث مرگ وی شده است.                     

ی رضایت مجنی علیه و زیان      توان به قاعده  در این مثال هم می    (  2، ص   24ق، ج     244/)خویی،  

 ی اقدام استناد کرد.دیده تمسک نموده و هم به قاعده

گاهی تقصیر و خطای زیان دیده توأم با خطای دیگری موجب ایراد ضرر و خسارت می                  

شود. در این مورد رضایت و اقدام زیان دیده جزءالعله است. بنابراین به میزان تقصیر و خطای      

اند، مسئولیت ندارند. مثل این که سه نفر با هم        او اشخاص دیگر که در ایجاد ضرر دخیل بوده 

شود، ریزد و او کشته می    ها فرو می  کنند و دیوار روی یکی از آن       شروع به تخریب دیوار می    

اولیاء دم به میزان تقصیر متوفی که یک سوم از کل تقصیر بوده، نمی توانند علیه دو نفر دیگر 

، ص  2/ق، ج   2/4/.)طباطبایی،توانند اقدام نمایند  مدعی شوند و فقط نسبت به دو سوم دیه می           

2/1- 2/2) 

 

 ی لاضرری قاعده ی اقدام با قاعده. مقایسه3

یکی از قواعد معروف فقهی که در مباحث مختلف فقه و حقوق، آثار فراوانی به همراه                    

ی لاضرر است. در خصوص این قاعده، فقهای امامیه در مباحث مختلف و برخی               دارد، قاعده 

اند. اهمیت قاعده   های مختلفی از آن را مورد دقت و بررسی قرار داده          به صورت مستقل، جنبه   

ای است که در بیشتر ابواب فقهی ی لاضرر به عنوان یکی از قواعد اساسی و بنیادین به اندازه

 گیرد.از عبادات گرفته تا معاملات، مورد استناد و استفاده قرار می
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است. )صلی الله علیه و آله و سلم(          برگرفته از حدیثی از پیامبر       لا ضرر و لا ضرار    ی  قاعده

السلام( )علیهکند که امام باقر      مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابن مسکان از زراره نقل می               

 همین مقاله آمده است.  21/فرموده است که در صفحه 

اهل لغت برای لفظ ضرر، معانی متعددی ذکر کرده اند. برخی ضرر را در مقابل نفع قرار                  

اند، همچنین ضرر به معنای سوءحال )بدی حال( نیز آمده است، همچنین ضرر به معنای               داده

عمل مکروه نسبت به دیگری و نقص در اعیان نیز آمده است. ضمن این که ضرر به معنای                   

 (3/1، ص 4ق، ج 222/)جوهری، بدی حال و تنگ دستی و فقر نیز به کار رفته است. 

 لاضرر...در جایی دیگر ضرر به معنای ضد نفع تعریف شده است و این که در روایت آمده 

، 723/.)جزری،  کند تا موجب نقصان او در چیزی شود       یعنی انسان ضرری به برادرش وارد نمی      

 (/1، ص 7ج 

ضرار دارای معانی مختلفی است. ضِرار بر وزن فعِال و مصدر باب مفاعله است. باب                    

مفاعله دلالت بر اعمال طرفینی می کند و ضرار مربوط به مواردی است که شخص با                      

استفاده از یک حق با جواز شرعی به دیگری زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزی از چنین    

 (/2/، ص /، ج 717/)محقق داماد، شود. تعبیر می مواردی به سوء استفاده از حق

اند، بلکه در   ی ضرر و ضرار، معنایی غیر از معنای لغوی ذکر نکرده             فقیهان برای کلمه  

 اند. مباحث همان معنای لغوی را مطرح کرده

ی لاضرر باشد، جای تردید نیست که قاعده ی         اگر مستند ضمان برای زیان زننده، قاعده      

لاضرر برای حمایت از متضرری است که خود مقدمات زیان را برای خویش فراهم نساخته                 

 باشد.

های مختلف،  در اسلام نفی شده است. از میان دیدگاه        و ضرار  بر اساس این قاعده، ضرر    

اند، بر ضمان آور بودن ضرر و       ی فاضل تونی که گروهی از متاخرین نیز آن را برگزیده          نظریه

ی لاضرر،  کند. چرا که بر اساس این نظریه، قاعده       نیز بر لزوم تدارک و جبران آن دلالت می        
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کند؛ یعنی در اسلام ضرری که تدارک و جبران نشده باشد،             را نفی می   ضرر غیر متدارک  

نفی شده است. معنای این سخن آن است که از یک سو ضرر، موجب ضمان است و از                     

ی لاضرر، شخص ضرر زننده موظف است ضرر وارده را جبران سوی دیگر با توجه به قاعده

 (723، ص /ق، ج 2/3/.)مراغی، کند

تا به حال روشن شد که ضرر از جمله اسباب ضمان است و فرد ضرر زننده موظف است 

خسارت وارده را جبران نماید. حال اگر فردی خودش بر ضرر خود اقدام نماید و یا اگر خود                  

.ماندمالک بر ضرر خویش اقدام نماید، دیگر دلیل و وجهی برای حکم به ضمان باقی نمی                

 (1، ص 4، شماره 712/)شکاری و تقوایی، 

ممکن است گفته شود که قاعده ی اقدام با حدیث لاضرر در تعارض است؛ زیرا لاضرر                

کند؛ زیرا اگر   ی ضرر زدن را صادر می     ی اقدام اجازه  می گوید که نباید ضرر زد، ولی قاعده       

 توان از آن استقبال کرد. فرد به ضرر خود اقدام کند، می

ی لاضرر است و اگر قرار باشد        ی اقدام اخص از قاعده     لکن حق این است که قاعده      

ی اقدام باقی   ی اقدام مقدم باشد، دیگر هیچ مصداقی برای قاعده        ی لاضرر به قاعده   قاعده

 زند. ی اقدام، لاضرر را تخصیص میماند. بنابراین قاعدهنمی

ی اقدام حاکم بر لاضرر دارد. دلیل حاکم        توان گفت که دلیل قاعده    به عبارت دیگر می   

دلیلی است که دلیل حاکم بر دلیل محکوم علیه نظارت داشته باشد. قاعده ی اقدام نیز                    

گوید: لاضرر این موارد که فرد به ضرر خود اقدام           ی لاضرر است؛ یعنی می    ناظر به قاعده  

 (//، ص712/)مکارم شیرازی، شود. کند را شامل نمیمی

 

 ی اتلافی اقدام با قاعدهی قاعده. مقایسه4

به معنای نابود شدن و از بین رفتن است و فعل آن تلف، یتلف،                 ی تلف اتلاف از ماده  

 (24/، ص 2ق، ج 221/)ابن منظور، تلفا می باشد. 
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-اند، همانا قاعدهاز جمله قواعد فقهی مشهور که فقها در موارد ضمان به آن تمسک کرده

هرکس مالی را که متعلق به دیگری است، بدون اجازه             من اتلف مال الغیر فهو له ضامن      ی  

ی صاحب آن یا اجازه ی شارع تلف کند، ذمه ی او به عوض آن مال مشغول می شود. فقها                     

در ابواب مختلف فقهی در مورد اتلاف به این قاعده تمسک کرده اند، بلکه به نظر برخی از                    

 (7و  412، ص 4ق، ج  7/2/.)حلی، ضروریات دین است

بنابر دیدگاه برخی از بزرگان فقه، همانند صاحب جواهر، مباشرت در اتلاف موجب ضمان              

است. چه این که آنچه تلف شده است، عین باشد مثل حیوان کشته شده یا لباس پاره شده، یا 

 (22، ص 73ق، ج 222/)نجفی، منفعت باشد مثل سکونت منزل. 

ق،   221/)محقق ثانی، همچنین علامه حلی و محقق ثانی نیز بر ضمان منافع تصریح دارند؛  

 (4/3، ص 2ج 

گوید: تلف یک قطعه زمین،     چنانکه ابن قدامه از فقهای اهل سنت هم در این رابطه می             

به آن است که مثلًا دیوار آن ویران شود، آب بر آن رها گردد، خاک آن برداشته شود، سنگ                    

در آن انداخته شود یا نقصی در آن با کاشتن نهال یا ساختمان سازی ایجاد گردد. در تمام این 

موارد، شخص تلف کننده، ضامن است و در این باره هیچ گونه اختلافی میان دانشمندان و                  

 (424، ص 1م، ج 121/)ابن قدامه، عموم اهل مذهب نمی باشد. 

بنابراین اگر کسی منفعتی را تلف کند، همانند آن است که عینی را تلف نموده باشد و از                    

این حیث، مباشرت در اتلاف، چه در عین یا منفعت، مستلزم مسئولیت مدنی است که باید                   

ی اتلاف  زیان وارده جبران گردد. پس هم اتلاف عین هم اتلاف منفعت، هر دو مدلول قاعده              

است و بر اساس آن می توان نسبت به جبران خسارت وارده در قبال اتلاف عین و منفعت                     

حکم نمود. لکن در رابطه با جبران زیان منافع که از طریق ارزیابی و تقویم آن انجام می                      

گیرد، نکته ی قابل تاملی وجود دارد. علی رغم آن که به حکم قاعده، ضمان مثلی، مثل و                     

ضمان قیمی، قیمت است و طبعاً در ضمان منافع، منافع مثل یا قیمت آن معیار حکم به                      
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غرامت می باشد، اما از نظر بعضی از علمای عامه باید شأن و موقعیت اجتماعی زیان دیده مد                  

نظر قرار گیرد و با توجه به آن، مثل یا قیمت منفعت تلف شده معین گردد. مالک بن انس بر                     

این باور است که بریدن دم مرکب سواری قاضی، به دلیل این که در حکم اتلاف خود آن                      

است و قاضی به خاطر اجتناب از اهانت، بر مرکب دم بریده سوار نمی شود، مستلزم پرداخت                   

 (22، ص 7ق، ج 223/.) طوسی، تمام قیمت آن می باشد

ی اتلاف در این است که در هر دو، اقدام کننده که عمل               ی اقدام با قاعده   شباهت قاعده 

وی منشأ تلف شده است، ضامن است؛ با این تفاوت که هرگاه مباشر تلف ضامن تلقی شود،                   

تمسک به قاعده ی اتلاف می شود و اما هرگاه به خاطر وجود شرایط دیگر مباشر تلف ضامن                  

تلقی نشود و تبعات اقدامات تلف کننده متوجه خود مالک مال گردد، با تمسک به قاعده ی                    

 شود مباشر ضامن نیست و ضمان وی ساقط است.اقدام، گفته می
 

 د. کاربردهای قاعده ی اقدام

 گیرد.ی اقدام در امور مدنی و جنایی مورد بررسی قرار میدر این بحث کاربردهای قاعده

 در امور مدنی . کاربردهای قاعده ی اقدام1

 بیع فضولی. 1-1 

، /، ج   712/)انصاری و طاهری،    ی بیع و فضولی است.    در لغت ترکیب وصفی مرکب از دو واژه 

 (/11ص 

ای است که     ی فضولی معامله  بیع فضولی یکی از اقسام معاملات فضولی است. معامله           

دهد. از نظر    شخص بدون داشتن نمایندگی، مال شخص دیگری را مورد معامله قرار می                

بیع گوسفندی را که      2تاریخی معامله به مال غیر ابتدا در فروش مال غیر مطرح شد و پیامبر              

 (411، ص /، ج 713/.)کاتوزیان، برای او خریداری شده بود، تنفیذ نمودند

شخصی بدون داشتن نمایندگی از مالک، مال او را             بنابراین بیع فضولی بیعی است که       
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)صفایی، نامند.    فروشد. فروشنده را فضول، فضولی یا معامل فضولی و مشتری را اصیل می              می

 (33/، ص 4، ج 712/

آگاهی یا جهل فروشنده به فضولی بودن خود نیز در فضولی بودن معامله تأثیری ندارد                 

کند که متعلق به دیگری است، باز هم         )یعنی حتی اگر شخص نداند که روی مالی معامله می 

 (112، ص 4، ج 731/)جعفری لنگرودی، شود.(  معامله ی فضولی محسوب می

چنانچه فروشنده مال غیر را بدون اذن مالک آن به دیگری بفروشد، بیع فضولی نامیده                 

می شود. بیع فضولی دارای احکام متعدد و دقیقی است که فقها در کتاب بیع آن را مطرح                     

می نمایند. چنین بیعی نافذ نیست مگر مالک پس از اطلاع از فروش مالش توسط آن                      

شخص به چنین معامله ای رضایت دهد. مورد تمسک به قاعده ی اقدام در بیع فضولی این                  

است که اگر خریدار علم و آگاهی به این که فروشنده مالک کالای موضوع خرید نیست،                   

داشته باشد، مع ذلک ثمن معامله را به فروشنده دهد و مالک کالای معامله را اجازه ندهد،                   

بنابراین معامله باطل خواهد بود و مالک می تواند مال خود را از مشتری بگیرد و مشتری هم 

می تواند برای ثمن پرداخت شده به فروشنده ی فضول رجوع کند. حال اگر فروشنده ی                    

 فضولی ثمن را تلف کرده باشد، تکلیف چیست؟

اند در چنین صورتی مشتری حق رجوع به فروشنده را ندارد؛ زیرا خودش اکثر فقها فرموده

با علم به این که او مالک کالا نیست، وی را مسلط بر ثمن نموده است. حکم اکثر فقها بر                      

عدم مسئولیت فروشنده ی فضول تمسک به قاعده ی اقدام است. مشتری با طیب نفس                   

)مراغی، احترام مالش را از بین برده است و کأنهّ مالش را مجانی در اختیار او قرار داده است.                    

 (1/2، ص 4ق، ج 2/3/

بدیهی است اگر خریدار در زمان خرید اطلاع از این که کالا )مبیع( در مالکیت فروشنده                 

نیست نداشته باشد، فروشنده ضامن خواهد بود، زیرا با فروش مال غیر به وی او را فریب                    

 داده و موجبات مغبون شدن وی را فراهم نموده است.
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 غصب. 1-2

 (221، ص /ق، ج 221/)ابن منظور،غصب در لغت به معنای گرفتن چیزی از روی ستم است. 

در اصطلاح مشهور فقها آن را به تحت سلطه در آوردن مال دیگری از روی ستم تعریف                 

 (432، ص /ق، ج  2/1/.)محقق حلی،کرده اند

و از بدترین انواع ظلم است که عقل و شرع )کتاب، سنت و                 گناهان کبیره     غصب از 

 (34/، ص 4، ج 731/موسوی خمینی، )اجماع( بر زشتی آن اتفاق نظر دارند. 

 آمده است: )صلی الله علیه و آله و سلم(پیامبراز  روایتیدر  

منَْ خانَ جارهَُ شبِرْاً منَِ الارضِْ جَعلَهَُ اللَّهُ طوَْقاً فی عنُُقهِِ منِْ تخُوُمِ الْارضِْ السَّابِعةَِ، حتََّی                   

 (712، ص 41ق، ج  221/حرّ عاملی، ). یَلْقیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیامةَِ مطَُوَّقاً، الَّا انْ یتَوُبَ وَ یرَجِْعَ

ی خود خیانت کند )آن را غصب کند( یعنی هر کس در مورد یک وجب زمین به همسایه  

اندازد تا در قیامت، خدا را با          ی هفتم زمین، مثل طوق به گردنش می        خداوند آن را از طبقه    

راضی نماید.  همان حالت ملاقات کند، مگر این که در دنیا توبه کند و برگردد صاحب زمین را

 نامند. می مغصوب، و مالک آن را مغصوبٌ منه غصب کننده را غاصب، مال غصب شده را 
 

 عدم ضمان نسبت به خریدار آگاه به غصبی بودن - 

ی مالک است، چنانچه غاصب مال غیر را به دیگری           غصب تصرف مال غیر بدون اجازه     

بفروشد، و مالک این بیع را اجازه ندهد، بیع باطل است و مبیع و ثمن به طرفین معامله انتقال 

نمی یابد، چنانچه ثمن را که غاصب از مشتری گرفته است، تلف نماید، ضامن است و باید                   

عین یا مثل یا قیمت آن را به مشتری رد کند و علاوه بر آن خسارات ناشی از بیع فاسد و                        

تصرف در مقبوض به عقد فاسد را به مشتری بپردازد. در همین مورد اگر مشتری علم داشته                 

باشد که بایع مالک نیست و آن را غصب کرده و مالک آن اذن فروش نداده است، علاوه بر                    

این که معامله باطل است، چنانچه ثمن در ید غاصب تلف شده باشد، مشتری از باب قاعده                  

http://lib.eshia.ir/21010/2/172/الاستيلاء
http://wikifeqh.ir/روایت
http://wikifeqh.ir/پیغمبر_اکرم
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، ص  1، ج 221/)بحرانی،  ی اقدام حق رجوع به غاصب را ندارد؛ زیرا اقدام علیه خود نموده است.                

23) 

در سرقت چنانچه فرد مال خر باشد که نوعاً با علم به این که اموال مسروقه هستند، اقدام                   

به خرید آن از سارقین می کند، چنانچه سارقین ثمن معامله را تلف کرده باشند، مال خر با                      

 تمسک به قاعده ی اقدام نمی تواند به آن ها رجوع و درخواست ثمن یا معادل آن را بنماید.
 

 عدم ضمان نسبت به هزینه های رد مال غاصب - 

 (1/1، ص 2ق، ج 7/2/)حلی،تعریف غصب در قسمت قبل بیان شد. غصب حرام است. 

رفع ید از مال غصبی و بازگرداندن آن به صاحبش به غاصب واجب است، هرچند                        

بازگرداندن دشوار و مستلزم زیان باشد، مانند چوب غصبی که در ساختمان یا کشتی به کار                   

)نجفی، شود.  رفته است. در این صورت مالک به گرفتن قیمت مال غصب شده الزام نمی                   

 (7/ -2/، ص 73ق، ج 222/

غصب سبب ضمان است، مال غصبی به عهده ی غاصب است و در صورت تلف شدن یا                   

 (414 -417، ص /4، ج 711/)سبزوارى،خسارت دیدن، باید آن را برای مالکش جبران کند. 

از منظر قانون مدنی تحصیل یا قبول مال متعلق به دیگری اعم از این که منقول باشد و یا     

غیر منقول، از روی علم صورت گرفته باشد و یا از روی جهل، مرتکب سوء نیت داشته باشد یا                 

 (423، ماده 737/)ناصر زاده، نداشته باشد، تابع احکام معاملات فضولی و غصب خواهد بود. 

ی اقدام، پرداخت مال غاصب مانند اجرت المثل یا            یکی دیگر از مسائل در مورد قاعده        

شود؛ زیرا  ها است که به صاحب مال غصب شده داده می           خسارت تخریب مال و نظایر این      

دهد، علیه خودش اقدام می کند و غصب کردن از           غاصب با عمل غاصبانه ای که انجام می        

نظر شرعی به معنای پذیرش این خسارت ها است. یعنی غاصب علاوه بر تحویل مال غصب                 

شده، خسارت های دیگری هم باید به صاحب مال بدهد؛ زیرا عمل غصب اقدامی است که                   
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 (74، ص /ق، ج 2/3/)مراغی، غاصب علیه خودش انجام می دهد. 

 عدم ضمان نسبت به هزینه های نگهداری غاصب -

یکی دیگر از مسائل عدم ضمانت مالی این است که غاصب برای مال غصب شده، هزینه     

هایی که غاصب کرده است، هرچند       ی نگهداری مال و سایر هزینه      کرده است؛ مانند هزینه   

ها زیادی متصلی پیدا کرده باشد و این زیادی به دست مالک             مال غصب شده با این هزینه     

برسد؛ زیرا غاصب نسبت به تلف کردن مال خودش اقدام کرده است. بنابراین چنانچه غاصب            

به گوسفند غصب شده علوفه بدهد و گوشت گوسفند، اضافه شود، این اضافی به صاحب                   

گردد و مانند تزئیناتی که     گیرد، اما اگر زیادی منفصل باشد، به غاصب برمی        گوسفند تعلق می  

در اتومبیل غصبی انجام داده است و همین حکم را دارد. هرگونه اثری که به اعمال                        

متجاوزان و متعدیان به حقوق دیگران و ستم کاران و دزدان و غاصبان و نظایر آن ها مترتب     

می شود، مانند خسارت ها، قتل ها و همه ی جراحت هایی که از اقدامات زشت ایشان، ناشی 

می شود و گرنه خون، مال، عمل و آبروی مسلمان احترام دارد تا زمانی که احترام آن از بین                    

نرفته باشد. )بنابراین اگر دزدی در هنگام دزدی به جسم یا مال خود لطمه ای وارد کند،                      

دیگران نسبت به آن مسئولیتی ندارند؛ همان گونه که مسئول خسارت هایی است که به                   

 (/7/و  11/، ص 4، شماره 712/)شعاریان و مولایی، دیگران وارد می کند.( 
 

 اعراض. 1-3 

به معنای روی گردانیدن و انصراف       اعراض در لغت مصدر باب افعال از ریشه ی عرض          

 (717/)معین، است.

در قانون مدنی، عنوان خاصی ندارد و تعریفی از آن به عمل نیامده است؛ فقط در ماده ی             

دارد: مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است، مال کسی                 مقرر می   31/

توان فهمید که اعراض سبب قطع       از این ماده به اجمال می       است که آن را بیرون بیاورد.      
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.)کاتوزیان، آوردی اموال مباح می   شود و آن را در زمره     ی مالکیت بین شخص و مال می      رابطه

باشد؛ زیرا مالک   می ی اقدام نیز از مصادیق قاعده    ی اعراض مسأله(  724، ص   4/1، شماره   711/

با روی گرداندن از مال، اقدام به نگرفتن عوض مال کرده است و هر کسی که آن مال را                      

 بردارد، برای او مباح است.

قانون مدنی به صورت شرط امکان تملک مال او به وسیله             31/ی  اعراض مالک در ماده   

آورد، معرفی شده است؛ یعنی اسقاط حق         ی شخص دیگری که آن را از دریا بیرون می            

ی صاحب حق. بنابراین اعراض یک عمل حقوقی یک           ای به اراده  شخص نسبت به شیء    

ی عمومی  ی اعراض، یک قاعده   البته قاعده (  72/، ص   732/.)شهیدی،  باشدطرفه و ایقاع می   

است که اختصاص به مال غرق شده در دریا ندارد و اعراض از هر مال، سبب سقوط مالکیت                

 (12، ص 711/. )صفایی، است و مال را در زمره ی مباحات قرار می دهد

ی اقدام در مورد اعراض به این گونه است که پس از اعراض مالک از                 تمسک به قاعده  

مال و قطع شدن رابطه ی مالکیت وی با مالش، چنانچه شخص دیگر آن را تصرف نماید و                   

تواند به مالک دوم مراجعه و       مالک آن شود، مالک اولیه از اعراض خود نادم گردید، نمی             

ی مال را بنماید؛ زیرا با اعراض، در حقیقت علیه خود اقدام به خلع مالکیت از خود                     مطالبه

 نموده است.

 ودیعه. 1-4   

وَدیعه یا سپُِرده، نوعی امانت در قالب قراردادی است که در آن شخصی مال خود را نزد                  

گذار در اصطلاح مودِع و       سپارد تا او به طور رایگان از آن نگاهداری کند. ودیعه             دیگری می 

 ( قانون مدنی 223ماده )  شود. گیرنده ی ودیعه مُستودَع نامیده می

 ی نساء است:سوره 11دلیل قرآنی وجوب رد امانت در عقد ودیعه، در آیه ی 

 ان ال یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها 
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ودیعه عقدی جایز    ها را به صاحبشان برگردانید.      دهد که امانت    یعنی: خداوند فرمان می   

 قانون مدنی( //2)ماده توانند آن را برهم زنند.  است و دو طرف هرگاه بخواهند می

گذاریم، آن    ودیعه می     کسی    تکلیف در مودع و مستودع شرط است و باید مالی که نزد            

 قانون مدنی( 2/2.)ماده فرد اهلیت نگاهداری و حفظ آن مال را داشته باشد

مجنون به ودیعه       یا    بنابراین اگر شخصی با علم و آگاهی مال خویش را نزد صبی               

با مسلّط      خودش    بگذارد و در نزد آنان تلف شود، ضمانی بر آن ها نیست؛ زیرا آن شخص               

است. پس،      نموده    کردن آن ها )صبی و مجنون( بر مالش، بر اتلاف مال خویش اقدام               

 نیست.  مسئولیتی به استناد قاعده ی اقدام بر آن ها

را   حیوانی  مالک  است که  زمانی  قاعده ی اقدام در ودیعه برای مثال  به  مورد دیگر استناد

 گوید: به حیوان آب و علف ندهند. گذارد ولی به او )مستودع( می ودیعه می  نزد فردی به

این که      و لو     است    الله تعالی     حق    قبول ودیعه جایز نیست. زیرا این         که    اکثر فقهاء قائلند  

را اسقاط کند و دیگر آن که اتلاف مال از طرف خداوند نهی شده است،                     خود    مالک حق 

  است،    نموده    ترک    را    مالک عمل کند، در این صورت چون حق الله تعالی             امر    به    ولی اگر او  

گناهکار است. ولی اگر مال )حیوان( تلف شود، ضامن نیست و هیچ مسئولیتی برای او به                  

در اتلاف      آید؛ زیرا مالک با نهیش اسقاط ضمان کرده است. مثل این که اذن                وجود نمی 

مالش داده است، پس ضمان بر او نیست؛ همچنان که اگر به او امر کند که مالش را در                      

بر آن شخص نیست؛ زیرا مالک با           ضمانی    دریا بیفکند و اگر آن فرد این کار را انجام دهد،          

  عدم    طیب نفس احترام مالش را اسقاط نموده است. بنابراین طبق قاعده ی اقدام، حکم به               

 (42، ص 2)حسینی عاملی، ج کنیم.  ضمان مقدم می

 . مضاربه فاسده1-5

آورد و دیگری با    مضاربه عقدی است که بر اساس آن یکی از دو طرف عقد سرمایه می             
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)موسوی ها تقسیم شود.    کند تا چنانچه سودی تحصیل گردد، بین آن       آن سرمایه تجارت می   

 (133، ص 4، ج 731/خمینی، 

گویند. از احکام   به فردی که سرمایه می آورد مضارِب و یا مالک و به دیگری عامل می              

مضاربه این است که عامل قبل از سفر برای تجارت، حق هزینه کردن برای خود ندارد و                   

نفقه ی وی با خودش است. به محض شروع به سفر، نفقه و مخارج زندگی وی با مالک                    

 (114، ص 4، ج 731/)موسوی خمینی، است؛ یعنی می تواند نفقه ی خود را از سرمایه بردارد. 

اگر پس از شروع سفر، اقدام به تجارت شخص شود، عقد مضاربه فاسد و باطل بوده                   

است. اصل این است که سرمایه و سود ناشی از تجارت صورت گرفته تعلق به مالک دارد و 

شود و  ی مالک کسر می    چنانچه سودی حاصل نشده و ضرری واقع گردیده، از سرمایه            

، 4، ج 731/)موسوی خمینی، باشد. عامل فقط مستحق اجرت المثل اقداماتی که انجام داده می

 (112ص 

ی عامل در سفر صورت گرفته، اختلاف فقهی         هایی که بابت نفقه   در خصوص هزینه   

ی عامل در سفر    ی چه کسی است؟ آیا مالک باید نفقه       ها به عهده  وجود دارد که این هزینه    

 را بپردازد یا تحمل این هزینه ها با خود عامل است؟

فقها در بیان حکم این مسأله، چهار حالت برای موضوع متصور هستند. این چهار حالت               

 عبارت است از:

وده الف( دا ب بت ا ز  ا ه  رب ضا د م سا ه ف م ب عال دو   اند.هر 

وده ب( دا ب بت ا ز  ا ه  رب ضا د م سا ه ف جاهل ب  اند.هر دو 

وده ج( د ب سا ه ف جاهل ب عامل  د  سا ه ف م ب عال  اند.مالک 

د. د( ن ا وده  د ب سا ه ف م ب عال عامل  د و  سا ه ف جاهل ب  مالک 

در حالت اول و سوم که مالک عالم به فساد بوده است، مع ذلک سرمایه ی خود را به                    
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ی سفر عامل است؛    عامل داده و او را برای تجارت روانه ی سفر کرده است، ضامن نفقه               

های سفر را موجب    ی سفر تهیه و هزینه    زیرا با این که علم به فساد داشته، برای او برنامه           

 باشد.ی سفر میی اقدام وی ضامن نفقهشده است. بنابراین، از باب قاعده

در حالت چهارم هم که عامل عالم به فساد بوده، مع ذلک سرمایه را از مالک اخذ و                     

دانسته این مضاربه باطل است و لو سوری         جهت تجارت به سفر رفته، نظر به این که می          

هم تحصیل نموده باشد، از باب قاعده ی اقدام نه مستحق اجرت است و نه کسی ضامن                   

 نفقه ی وی در سفر می باشد؛ زیرا وی خود علیه خودش با اقدام به سفر اقدام کرده است.

در حالت دوم که هر دو جاهل به فساد بوده اند، سرمایه و سود از مالک است، اجرت                     

اقدامات صورت گرفته و نفقه را عامل مستحق است که باید مالک بپردازد، البته نه از باب                  

 (112، ص 4، ج 731/)موسوی خمینی، من یضمن بصحیحه یضمن بفساده. اقدام، بلکه از باب 

 

 نتیجه بحث

قواعد فقهی نقش بسزایی در استنباط احکام فقهی از منابع معتبر دارند. ایـن قـواعـد                    

همیشه به عنوان ابزار اجتهاد در اختیار مجتهدین و فقها قرار داشته است. قواعد فـقـهـی،                 

کند که این احکام قابلیت تطبیق با جزئیات و مصادیق فـراوانـی را               احکام کلی را بیان می    

ی اقدام موجبات سقوط ضمان را فراهم ی اقدام است. قاعدهدارند. یکی از این قواعد، قاعده

برد. شود و ضمان مالی و حتی ضمان جانی را از بین می    می کند و رافع مسئولیت مدنی می      

شود، این است که هرگاه شخصی خود ی این که این قاعده موجب سقوط ضمان می      فلسفه

سبب از بین رفتن مال یا آسیبی به بدن خود شود، ولو دیگری در امر ایراد ضرر مالـی یـا                      

جانی مباشرت کرده باشد، ضمانی به عهده ی شخص ایجادکننده نمی شود؛ زیرا متضرر یا               

آسیب دیده، خود سبب به وجود آمدن آن ضرر و آسیب شده است. ابتدا این قاعده به عنوان 
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موجبی برای ایجاد ضمان تلقی می شد ولی بعدها فقها عملکرد آن را صرفاً برای سقوط ضمان 

 مورد توجه قرار دادند.

روایات متعدد، بناء عقلا و اجماع از مستندات این قاعده محسوب می شود. مستندات این                 

قاعده را به عنوان یک قاعده ی فقهی معرفی کرده و به فقها اجازه می دهد که در راستای                      

 استنباط احکام شرعی مفاد آن را در نظر داشته باشند.

ی اقدام قابلیت مقایسه با برخی از قواعد فقهی دیگر را دارد و در بعضی موارد، مانع از  قاعده

اجرای مفاد این قواعد می شود. از جمله قواعدی که قابل مقایسه با قاعده ی اقدام است می                    

توان به قواعدی مانند: قاعده ی ضمان ید، قاعده ی رضایت زیان دیده، قاعده ی لا ضرر،                     

 قاعده ی اتلاف و قاعده ی تسبیب اشاره کرد 

ی اقدام در فقه و حقوق، دارای کاربردهای زیادی است. در بیع فضولی در موردی که              قاعده

رود. علاوه بر این    مشتری علم به فضولی بودن بیع داشته و ثمن در ید بایع فضول از بین می                

 موارد در بحث قبض با عقد فاسد، ودیعه و مضاربه فاسد هم کاربرد دارد.

کاربرد قاعده ی اقدام در امور مدنی ختم نمی شود و در امور جنایی هم از این قاعده                        

استفاده می شود. در فقه نه تنها به خاطر احترام به مالکیت و اموال اشخاص مورد توجه قرار                    

گرفته، بلکه برای احترام به سلامتی و حفظ جان اشخاص ضمان و مسئولیت پدیدار شده است.     

اگر مجنی علیه خود مقدمات ضرر جانی برای خویش را فراهم نموده باشد، می توان با تمسک                 

 به قاعده ی اقدام، جانی را بری از مسئولیت دانست.
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